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به نام خدا

بررسی تطبیقی دلایل قرآنی حجیت خبر واحد

يرواددحا
Davariahad.blog.ir

چکیده
به صورت خبر واحدي است که محفوف به قرائن ) و صحابه(السلامعلیهماز معصومان شدهنقلبیشتر روایات 

و هر گروه اندشدهگروهی از علما، حجیت آن را پذیرفته و گروهی منکر حجیت آن ی نیستند؛ از این رويعقط
که در این مجال پس اندکردهاي خود به دلایل گوناگونی از قرآن، سنت، عقل و اجماع استناد عبراي اثبات مد

به حجیت خبر واحد، به بررسی تطبیقی نسبت و ذکر تاریخچه مختصري از نظر علما مسئلهاز مفهوم شناسی 
و دلایل قرآنی مخالفان حجیت خبر شدهپرداختهقرآنی موافقان حجیت خبر واحد از جمله آیه نبأ و نفر دلایل

.واحد از جمله آیات مربوط به نهی از متابعت ظن مورد نقد واقع شده است
قرآنیادلهتطبیقی،بررسیواحد،خبرروایات، حجیت،:واژگان کلیدي
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مقدمه
فقهیاحکاماستنباطدرکهاستدینمنابعترینجزء مهم) السلامعلیهمعصومتقریروسیرهگفتار،(احادیث

شدهصادرواحدخبریاومتواترخبرقالبدروهاآنگفتارطریقازعمدتاًکهگیردمیقراراستفادهموردقرآنازپس
استاحکام% 10تنهاوکنیممیتحصیلواحدخبرطریقازرااحکام% 90غیبتدوراندراست و حتی برخی معتقدند 

خبریاومتواترخبرباکهاموريیاومذهبودینضروریاتقبیلازگرددمیمعلوممابرايیقینوقطعبه طورکه
.بجاست تا حجیت اخبار واحد مورد بررسی قرار گیردبسیاربنابراین،؛1شودمیحاصلالقطعیهالقرینۀمعواحد

علم اصول دانشی :در تبیین اهمیت آن چنین گفتتوانمیاز دید علم اصول مورد بررسی قرار گیرد مسئلهاگر 
. باشدمیو در خدمت فهم متون دینی است؛ اما از سوي دیگر این دانش اعتبار و حجیت خود را وامدار قرآن سنگگران

ي برخوردار می باشند و مسلمانان از روز نخست آیات قرآن در اعتبار بخشی و حجیت این دانش از نقش و تاثیر ویژه ا
مباحث نظري و عملی دین را اندبودهعلیه و آله و سلم موظف االلهصلیبراساس آموزه هاي قرآن و سخنان پیامبر اکرم 

از کتب و سنت دریافت نمایند، امامان شیعه نیز ضمن اینکه شاگردان خود را به تفکر و تعمق در فهم دین تشویق و 
توانمیکه علم اصول را اندکرده، در سرلوحه تعالیمشان منهج فقهی و مبنا و روش فقاهت را تبیین ب فرموده اندیترغ
است؛ از جمله این شدهپذیرفتهبر شمرد؛ اما نباید غافل ماند که این دانش خود نیازمند اعتبار و مبناي هاآنترینمهماز

از دیدگاه علم اصول از آنجایی اهمیت دارد که بحث از حجیت خبر واحد طبق مسئلهبررسی . 2مبانی قرآن مجید است
انیخفیلاو«: که در کتاب کفایۀ الاصول آمده استگونههمانباشدنمینظر مشهور بحث اصولی بوده و بحث فقهی 

3.»الاصولیۀالمسائلاهممنالمسألۀهذه

واحدخبرحجیتقرآنیدلایلزیر است کهسؤالاسخ به بر پایه آنچه گفته شد هدف از انجام این پژوهش پ
چیست؟

:فرعی زیر استسؤالاتفوق وابسته به پاسخگویی به سؤالپاسخ به 
چیست؟فریقیننگاهازواحدخبر.1
چیست؟فریقیننگاهازواحدخبرحجیتبرکنندهدلالتآیات. 2
؟کندمیدلالتواحدخبرجیتحعدمبرآیاتیچهقرآننگاهاز. 3

انداستشهاد نمودهدر اینکه اصولیان شیعه و اهل سنت در طول تاریخ دانش اصول فقه به آیات قرآن استناد و 
اصولی اهل سنت بوده استهايکتاباز تدوین متأخراصولی شیعه هايکتابین وتردیدي نیست ولی از آنجا که تد

115، ص3شرح اصول فقه، جعلی،محمدي،. 1
70در علم اصول، صیمبر استناد به قرآن کريدر آمدرضا،حق پناه،. 2
8و7، ص2شرح رسائل، جعلی،؛ محمدي،250و249، ص4، جإیضاح الکفایۀ،لنکرانی، محمدفاضل موحدي. 3
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از جمله در خصوص ؛ 1اندبودهاز اهل سنت متأثرامامی هم در تنظیم مطالب اصولی و هم در استناد به آیات یاناصول
متعلق به اهل سنت است؛ از اندکردهی که به آیه نبأ براي حجیت آن استناد هایکتابترینقدیمیحجیت خبر واحد، 

آنگاه 2،باشدمی) ق204متوفاي (د بن ادریس شافعی کرده محماولین کسی که به آیه استنادرسدمیجمله به نظر 
ما جاء فی اجازة الخبر الواحد الصدوق فی الاذان و الصلاة و «در صحیح خود در بابی با عنوان ) ق256متوفاي (بخاري

ح در صحی) ق261متوفاي (؛ پس از او مسلم بن حاج نیشابوري 3به این آیه استدلال کرده است» و الاحکامالفرائض
در کتاب اصولی ) ق370متوفاي (جصاص و 5در الجرح و التعدیل) ق327متوفاي (و نیز محمد بن ادریس رازي 4خود
؛ انداصولی به استدلال به این آیه پرداخته هايکتاباز تدوینپس و اصولیان امامی .به آیه نبأ تمسک کرده است6خود

7.و علامه حلی و دیگران) ق460اي فمتو(شیخ طوسی ، )ق436متوفاي (مانند شیخ مفید، سید مرتضی 

حجیت به ايرسالهشافعی در مثلاً؛اندکردهاز لحاظ کمیت نیز علماي اهل سنت به تعداد آیات بیشتري استناد 
ولی سید مرتضی به سه آیه در حجیت خبر واحد استدلال کرده و در حجیت ؛ خبر واحد به نُه آیه استدلال کرده است

8. نموده استهخدشهاآن

از آن به دلایل قرآنی هاییبخششده است که در تألیفمستقلی نیز درباره حجیت خبر واحد هايکتابالبته 
عبداالله بن تألیف» الاحکاموحجیۀ خبر الآحاد فی العقائد «به کتاب توانمیحجیت خبر واحد اشاره شده است از جمله 

ادله قرآنی 84-59عبدالرحمن الشریف که در انتشارات وزارت اوقاف مدینه منوره چاپ شده است و در صفحات 
را آورده ... اجماع و از قبیلقائلان به وجوب قبول خبر واحد در احکام و عقاید را ذکر کرده است و سپس سایر ادله 

.شده استدلایل قرآنی حجیت خبر واحد اشاره به اصولیهايکتابهمچنین در بسیاري از .است

فهوم شناسی حجیت خبر واحدم
غیر همسان از واژگان موجب بروز مشکل در و تلقیالفاظ میسر نیست کارگیريبهمعانی، بدون و انتقالدرك 
نوشتار مکرر به و درگردد لذا گریزي نیست از اینکه برخی از واژگان که اهمیتی ویژه براي تحقیق دارندفهم مقصود می

در ذهن دارد به همان صورت به خواننده منتقل هاآناي که نویسنده از توضیح داده شوند تا معانیاندشدهبستهکار 

74در علم اصول، صیمبر استناد به قرآن کري، در آمد، رضاحق پناه. 1
99، ص7الام، ج،یسابن ادری،شافع. 2
132، ص8جیح،الصح،یلمحمد بن اسماعي،بخار. 3
7و6، ص1جیح،مسلم بن حجاج، الصح. 4
4، ص2جیل،الجرح و التعد،یسمحمد بن ادري،راز. 5
80، ص3الاصول، جیالفصول ف،احمد بن علی،جصاص. 6
76و75در علم اصول، صیمبر استناد به قرآن کريدر آمدرضا،حق پناه،. 7
81ص.پیشین. 8
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و عبارات محوري پرداخته انتقال پیام ناکام نماند، براي نیل به این مقصود در این قسمت به واژگانو فرایندگردیده 
.شودمی

خبر: الف
استچیزيخبر: نویسدو فیروزآبادي در باره آن می1ء بالشیعلمک: الخبرخبر اطلاع داشتن از چیزي است؛ 

2شودنقلدیگريازکه

؛ از جمله شهید ثانی اندکردهگوناگونی ارائه هايتعریفدو علم درایه و اصول فقه، از خبر واحد نظرانصاحب
3»الی المتواتر منه، اي عن الخبر، سواء کان الراوي واحدا ام اکثرهو ما لا ینتهآحاد و«: نویسدمیدر تعریف خبر واحد 

ف یاین تعرتقریباً. ؛ چه راوي آن یک نفر باشد یا بیشتررسدمیآحاد عبارت است از خبري که به حد تواتر نخبر
4.از علماي شیعه در خبر واحد استشدهپذیرفته

راویانکهاستمساويباشدنرسیدهتواتردرجهبهکهخبريهرازاستبارتنتیجه اینکه مراد از خبر واحد ع
کهواحديخبراست؛ وقطعیهقرائنبهمحفوفکهواحديخبر: استقسمدوبرواحدخبرخودباشندزیادیاکمآن

اجماعبایاومتواترهسنتبایاوقرآنآیاتباکهخبرهاییازاستعبارتاولقسم.نیستقطعیهقرائنبهمحفوف
است؛حجتمتواترخبرهمانندواحدخبرازقسماینباشد،هماهنگوموافققطعیعقلحکمبایاوقطعیمحصل

ازکلیبهگاهیقطعیهقرائنازمجردواحدخبردومقسم. استذاتیحجیتشآمدعلموقتیویقینوعلممفیدزیرا
مشهوراینکهمثلرسدنمییقینسرحدبهولیاست،اطمینانیهوظنیهقرائنباهمراهگاهیواستبرهنهوعاريقرائن
:شودمیقسمسهبه این ترتیب خبراند؛کردهعملحدیثآنبهعلما

متواتر؛خبرهاي. 1
قطعیه؛قرائنباهمراهواحدخبرهاي. 2
.قطعیهقرائنازمجردواحدخبرهاي. 3
وشیعهعلمايمیانکهاستسومقسمدرالکلامانمااستحجتجزماوقطعادومواولقسماقسامایناز

علماي اهل سنت نظراما خبر واحد از5نه؟یادارندحجیتقطعیقرائنبدونواحدخبرهايآیاکهاستاختلافسنی

258، ص 4جین،العبن احمد، کتاب یلخلیدي،فراه. 1
17، ص 2، ج، القاموس المحیطیعقوبفیروز آبادى، محمد بن . 2
69ص الرعایۀ فی علم الدرایۀ ی،بن علینالدینزی،ثانیدشه. 3
، ، فرهنگ اصطلاحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی؛ 263، ص3الاصول، جیۀکفاعلی، مشکینی، ؛ 404، ص 4، جیۀالدرایمحمد جعفر، منتهیري،جزا. 4
صدر، محمد باقر، ؛ 203، ص مبادئ الوصولیوسف،حسن بن ی،علامه حل؛ 184، صگ تشریحی اصطلاحات اصول، فرهنولایی، عیسی؛ 309، ص 1ج

).338، ص 4، جبحوث فی علم الأصول
116-115: ، ص3شرح اصول فقه، جمحمدي، علی، . 5
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المراد بالحدیث فی «شودمیاغلب با تعبیر حدیث ذکر شده است و حدیث را کلامی می دانند که به پیامبر نسبت داده 
1» عرف الشرع ما اضیف الی النبی

حجیت: ب
یا چیزي است که در مقام 3که صحت ادعاي طرف را ثابت کند2شودمیحجت در لغت به دلیلی گفته 

حجت در . اما حجت اصطلاحی کاربردهاي متفاوتی در علوم حدیث دارد4شودمیمخاصمه وسیله پیروزي بر خصم 
آنچه مربوط به موضوع پژوهش حاضر است، حجت اصولی . ، حدیث و اصول فقه کاربردهاي مختلفی داردمنطق، رجال

5.است

حجت منطقی گزاره و6احتجاج کردشودمیبراي نمونه حجت در علم حدیث کسی است که با روایت او 
حجت منطقی گاه یقین آور است مانند قیاس برهانی و گاهی ظن . معلومی است که ما را به مجهول تصذیقی می رساند

ثابت حجت اصولی عبارت است از ادله شرعی که متعلق آن را به حسب جعل شارع 7،آور است مانند استقراء و تمثیل
بهعاملنباشداصلیراآناگرواستواجبآنموجببهعملکهاستآنواحدخبرحجیتازمنظورپس 8کندمی
.بودخواهدمعذورآن

جهتقرآنآیاتازادله است کهازدستهآنقرآنی در پایان بحث مفهوم شناسی لازم به ذکر است که ادله
.کندمیاستفادهمدعااثبات

تاریخچه مختصري از نگاه علما به حجیت خبر واحد
لازم است قبل از ورود به اصل بحث اشاره شود که حجیت خبر واحد بین علماي شیعه با اختلاف مواجه شده 
است؛ و به دلیل عوامل گوناگونی از قبیل فاصله تدریجی احادیث با زمان صدور، وجود انگیزه هاي جعل حدیث، هر 

وناگونی مانند اخبار متواتر، آحاد و محفوف به قراین حدیثی قابل اعتماد نیست؛ از این رو اخبار را به مراتب و درجات گ
وي خبر واحد را به دو باشدمیتوجه کرده است شیخ مفید بنديتقسیماولین فقیهی که به این ظاهراً، اندکردهتقسیم 

.39، ص النکت على کتاب ابن الصلاحی،ابن حجر، احمد بن عل؛ 26ص ،محمد عبدالرئوف، فیض القدیري،مناو. 1
، 2، جابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب؛ 121، ص2، جیراحمد بن محمد، المصباح المنیومی،ف؛ 341، ص 1ج،یۀمبارك بن محمد، النهایر،ابن اث. 2

.228ص 
.219، ص بن احمد، مفردات الفاظ القرآن ینحسی،راغب اصفهان. 3
.10، ص 3، جینبن احمد، کتاب العیلخلدي،یفراه. 4
.جعفر، حجتی،سبحان. ك.ر.5
.170، ص 2، جیۀمحمد رضا، نتائج مقباس الهدای،مامقان. 6
.18، ص 1، جشفاینا،ابن س. 7
.51، ص 1، ج، فرائد الاصُولانصارى، مرتضى بن محمدامین. 8
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دي خبر واحدي که همراه خود دلیل موجب علم مانند عقل، اجماع و یا شاهد عرفی دارد و خبر واح: بخش تقسیم کرد
1.که هیچ یک از موارد بالا را ندارد، بخش اول خبر قاطع و معتبر و بخش دوم حجت نیست و موجب عمل نمی گردد

پس از شیخ مفید فقیه برجسته شیعی، سید مرتضی از خبر واحد سخن به میان آورد، ایشان هر چند در تعبد به 
خبر واحدبلکه حتی 2از نظر عقل ناممکن می دانست؛ اما معتقد بود در شرع دلیلی بر اعتبار آن وجود نداردخبر واحد

عمل به متأخرتمام اصحاب ما از خلف و سلف، متقدم و : نویسدمیرا از جهت عدم اعتبار در ردیف قیاس قرار داده و 
د مرتضی به طور تفصیلی به نقد ادله حجیت خبر واحد می آنگاه سی3.اخبار واحد و قیاس در شریعت را منع می کنند

.پردازد و همین امر موجب گردید تا انکار خبر واحد، از مشهورترین مبانی فقهی ایشان به شمار آید
: پس از شیخ مفید و سید مرتضی، شیخ طوسی بر خلاف استادان خود، خبر واحد را حجت دانست و گفت

علیه و آله و سلم و یکی از امامان نقل شود و در روایت االلهصلیب امامیه و از پیامبر هرگاه خبر واحد از طریق اصحا
زیرا در (راوي آن طعنی نباشد و در نقلش سدید باشد و قرینه اي هم بر صحت مضمون خبر وجود نداشته باشد 

4عمل به آن جایز است) صورت وجود قرینه، اعتبار آن به خاطر قرینه است

و یک قرن پس از درگذشت شیخ طوسی، بار یگر آراي سید مرتضی در باره خبر واحد مورد در قرن ششم 
از ابن شهر آشوب و طبرسی یاد کرد که معتقد بودند خبر واحد حجیت توانمیتوجه فقیهان و عالمان قرار گرفت که 

در انکار از سید مرتضی نیز اما شاخص تري فقیهی که منکر حجیت خبر واحد گردید، ابن ادریس است ك حتی 5؛ندارد
پس از 6.موضع شدیدتري داشته است؛ چرا که معتقد بود عمل به خبر واحد هر چند راوي آن هم ثقه باشد جایز نیست

ابن ادریس، موج مخالفت و انکار حجیت خبر واحد فرو کش کرد و بیشتر فقهاي شیعه از زمان علامه به بعد اخبار آحاد 
7.را معتبر دانستند

دلایل قرآنی حجیت خبر واحد
-1: پنج گروه از دلایل را نام بردتوانمیکه اندکردهعلما براي اثبات حجیت خبر واحد به دلایلی تمسک 

چهار دلیل ذکر ،با ادغام دلایلبرخی از علما با توجه 8.حکم عقل قطعی-5عقلا يبنا-4اجماع -3سنت - 2کتاب 

.45و44، ص محمد بن محمد، مختصر التذکرةید،مف. 1
.43-41، ص2، جالذریعۀ إلى أصول الشریعۀین،بن حسیعلي،علم الهد. 2
.203، ص 1، جرسائل الشریف المرتضى،همو. 3
.126، ص 1، جاصول الفقهیمحمد بن حسن، العدة فی،طوس. 4
.199، ص 9و ج461، ص 6، جمجمع البیان، طبرسى، فضل بن حسن؛ 153، ص 2، جمتشابه القرآنی،ابن شهر آشوب، محمد بن عل. 5
.223و ص 31، ص 2، ج495و ص 381، ص 1، جالسرائرابن إدریس، محمد بن منصور،. 6
.118و 117، ص 3، ج، شرح اصول فقهمحمدي، علی.7
.399و398، ص1، ج، شرح اصول استنباطهمو. 8
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.که در این مجال فقط به بررسی دلایل قرآنی خواهیم پرداخت1قولی و فعلی، و حکم عقلکتاب، سنت، اجماع : اندکرده
سؤالآیات  نبأ، نفر، کتمان، توانمیرا هاآنترینمهمبراي اثبات حجیت خبر واحد به چندین آیه استدلال شده است که

.می پردازیمهاآنکه به بررسی نحوه دلالت و پاسخ به اشکالات 2و اذن دانست

: نبأآیه:آیه اول
3ناَدمینَفَعلْتُمماعلَیفَتُصبِحوابجِهالۀٍَقوَماتُصیبواأنَفَتَبینوُابِنَبأفَاسقٌجاءکُمإنِآمنوُاالَّذینَأَیهایا

آسیبراگروهینادانیبهمباداکنیدوارسینیکآوردخبريبرایتانفاسقیاگرایدآوردهایمانکهکسانیاي
شویدپشیمانایدکردهآنچهاز] بعد[وبرسانید

ونیست،بررسیوتحقیقبهنیازيدیگربود،عادلبلکهنبودفاسقخبر،آورندهاگرکهاستاینآیهمفهوم
اگرچه-کنندمیعملواحدخبربهمعمولامردمکهآنجااز:سخندیگربه. کرداستنادواعتمادويخبربهتوانمی

کهاستآندرصددآیه،ایندرتعالیحقّواقعدر-شودنهیفاسقخبربهعملازکهنداشتمعنیدیگرنبود،چنین
بلکهکرد،عملالنبهبررسیوتأملّبدوننبایدآورد،خبريفاسقیاگراین،بنابر. کردعملخبريهربهنبایدبفهماند

صادقخبرشدرکهاستاینرود،میانتظارفاسقازآنچهزیرا. شدعاقلانهغیرکاريمرتکبمباداکهکردتحقیقباید
رود،نمیاوازدیگريانتظارراستگوییوراستیجزچونآورد،خبريعادلیاگرکهدریافتتوانمیاینجااز. نباشد
.که آن را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم4.کردعملخبرشبهتوانمیونبودهبررسیوجستجوبهنیازي

نگاهی به معانی واژگان آیه
»ءالشّیتبین«فعل لازم به کار رود به معناي ظهور است؛ بنابراین،به صورت اگر : داردمعنادو»تبین«واژه: الف

و 6»یتَبینَ لکَُم الخَْیطُ الأبَیض منَ الخَْیط الأسَود منَ الْفجَرِوکلُوُاْ واشْرَبواْ حتَّى «مانند 5گشتآشکاروشدظاهریعنی
و اگر به صورت متعدي به کار رود به معناي آگاه شدن 7»سنرُِیهِم آیاتناَ فی الْآفَاقِ وفی أَنفُسهِم حتَّى یتَبینَ لهَم أَنَّه الحْقُّ«

.293، ص ، محمد، علم اصولموسوي بجنوردي؛ 30، ص2ج،محمدي، علی، شرح رسائل. 1
.120و119، ص 3اصول فقه، جمحمدي، علی، شرح ؛ 30، ص2حمدي، علی، شرح رسائل، جم. 2
6: حجرات. 3
فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح ؛ 312، ص 18؛ طباطبایى، محمد حسین، المیزان، ج312، ص 1، فرهنگ اصطلاحات اصول، جملکی اصفهانی، مجتبی. 4

؛ 312، ص 16، جقرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن؛ 194، ص 26، جابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر؛ 99، ص 28، جالغیب
.669، ص سایس، محمد على، تفسیر آیات الاحکام؛ 228، ص 26، ج، التفسیر المنیر زحیلى، وهبۀ بن مصطفى

.67، ص 13، جلعربابن منظور، محمد بن مکرم، لسان ا. 5
187:بقره. 6
53:فصلت. 7
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جستجوراآنورفتمآندانستنپیدریادانستم،راآن: یعنی»ءالشیتبینت«لذا . 1آن استاز چیزي و پی بردن به 
. فَتبَینوُاْااللهیا أَیها الَّذینَ آمنوُاْ إِذَا ضرَبَتُم فی سبِیلِ : سوره نساء که می فرماید94مانند آیه 2کردم

ایندرکهمی داند؛»تبینوا«مفعول»...قوماتصیبواأن«عبارتمرحوم مظفر ؛»بجهالۀقوماتصیبواأن«: ب
3».رسانیدآسیبراگروهینادانیبهاینکهازبپرهیزیدوکنیدبررسی«بوداینچنین خواهدمعنایشصورت

کهاستآنجهالت«: اندگفتهلغتاهل. استآندوممصدریاوجهلازبرگرفتهاستايواژه»جهالت«: ج
البته مرحوم مظفر 5استعلممقابلجهلشده که گفتهجهلمعنايتوضیحدرو4».کنیدکاريآگاهیوعلمبدون

استجدیدياصطلاحگیردمینظردرعلمباتقابلدرراآنکهجهلواژهبرايتنگومحدودمعناياینمعتقد است
وحکمتبرابردرلغتاصلدرجهلوگرنهاستآمدهپدیدمسلمانانمیاندرعربیبهیونانیفلسفهترجمهاثردرکه

رااحمقانهونابخردانهکارونابخرديمعنايتقریباروازاینوعلمبانهداردتقابلهاآنباوگیردمیقراراندیشهوتعقل
استآن»جهالت«بنابراین معناي؛ زندمیسرآگاهیوبصیرتعدموحماقتوخشمرويازمثلاًکهآنگاهرساندمی
6.استحقیقتوواقعبهنرسیدنمستلزممعمولاامراینکهکنید،کاريتأملواندیشهوحکمتبدونکه

وعلیهااللهصلّیاکرمنقل است که پیامبر: کندمییه فوق نیز به درك بهتر مفهوم آیه کمک آدانستن سبب نزول 
جمعراآناناموالزکاتورفتهالمصطلقبنیقبیلهمیانبهکهکردمامورراعقبهبنولیدنامبهشخصیسلّموآله

صلّیخدارسولنمایندهکهشدندمطلعقبیلهمردمکههنگامیکردحرکتقومآنسمتبهولیدبیاوردمدینهبهنموده
ازاماآمدند،بیرونولیدازاستقبالعنوانبهمنازلازوشدهخوشحالبسیارآیدمیهاآنسمتبهسلمّوآلهوعلیهاالله
ریختنقصدبهآنانکهکردتصورويبوددشمنیوعداوتجاهلیتدوراندرقبیلهآنوولیدمیانکهرهگذرآن

سلّموآلهوعلیهااللهصلّیخدارسولحضوروبرگشتمدینهبهعجلهبالذاواندآمدهبیرونهاخانهازاوخون
تصمیموشدناراحتپیامبرندادندراخوداموالزکاتالمصطلقبنیقبیلهااللهرسولیاداشتعرضهشدهشرفیاب

7.گردیدنازلفوقآیهکهبوداینجادربرود،آنانجنگبهانبوهلشکريباگرفت

:کندمیشیخ انصاري به مفهوم وصف آیه نبأ جهت اثبات حجیت خبر واحد چنین استدلال : نحوه استدلال
اولوصف.استفاسقشخصاخبار. 2است؛واحدشخصاخبار. 1:داردصفتدواخباراین. دهدمیخبرکهفاسقی

. 67، ص 13ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج. 1
.2083، ص5، ججوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح.2
.135، ص 2، ج، ترجمه اصول فقهشیروانى، على. 3
.129، ص 11، جمنظور، محمد بن مکرم، لسان العربابن ؛ 390، ص 3، جینبن احمد، کتاب العیلخلیدي،فراه.4
) یشینپ(. 5
.137، ص 2، ترجمه اصول فقه، جلىشیروانى، ع. 6
، فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب؛ 343، ص 9، جمحمد بن حسن، التبیانی،طوس؛ 199و 198، ص 9، ج، مجمع البیانطبرسى، فضل بن حسن.7
.78، ص 26، جبن جریر، جامع البیانطبرى، محمد؛ 98، ص28ج
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وصفبرمقدمذاتیوصفواستعرضیوصفبودنفاسقیعنیدومیوصفواستذاتیوصفبودنواحدیعنی
آنرويانگشتآیهبایدباشدخبراینبودنواحدفاسق،واحدخبرحجیتعدمدرملاكاگرحالاستعرضی

آیهولیکنید،تفحصآناطرافدرکهزمانیتانکنیدقبولباشدنفریکآنمخبرکهراخبري: فرمودمیوگذاشتمی
خبرکهاستاینآیهمنطوقپسکردهتکیهعرضیوصفرويودادهقرارمخبربودنفاسقراتفحصوجوبجهت

آنمخبرکهواحديخبرکهاستآنمفهومشنیستحجتاستفاسقشخصآنمخبرداردصفتاینکهواحدي
1.نداردتبینواستحجتاستعادلبلکهنیست،فاسق

بِنَبإٍفاسقٌجاءکُمإنِْجمله:کرده استاستدلالبدین صورتبه آیه فوق نیزاز جهت مفهوم شرط همچنین وي
متوقفخبر آوردن فاسقبرراتبینوجوبآیهایندرخداوندشرطمفادحکمبهواستشرطیهجملهیکفَتبَینوُا
وتبیناطرافدرکهاستواجبشمابرپسبودفاسقخبرآورندهاگر«:کهاین استجملهمنطوقیمعنايوساخته
اگر«:کهاین استفوقجملهمفهوم، در نتیجه استمخالفمفهومدارايشرطیهجملهبنا به نظر مشهور و»کنیدتحقیق
2.»نیستلازمتبیناوخبردرپس] نیستمیاندرايواسطهچونبودعادلیعنی[نبودفاسقخبرآورنده

3داندلازم به ذکر است که مرحوم آخوند خراسانی مفهوم شرط را دقیق تر می 

4؛ذکر کرده استراهاآنازمورددهرسائلدرانصاريشیخکهشدهواردت فراوانیاشکالاآیهاینبر

:را ذکر کرده و پاسخ می دهیمهاآنکه 5استایراددوهاآنترینمهمالبته
است در حالی که معروف »حجیت مفهوم وصف«فوق متوقف بر قبولبه مفهوم وصف استدلال: اشکال اول

.نداردعالم دلالتغیراکراموجوبعدمبر»العالماکرم«به عنوان مثال جمله 6.این است که مفهوم وصف حجت نیست
استدلال به مفهوم شرط در اینجا زمانی حجیت دارد که جمله شرطی داراي مفهوم باشد در صورتی که همچنین 

با این اشکال بر مفهوم 8.علاوه جمله شرطیه در اینجا براي بیان موضوع استه ب7ندارددر این آیه، جمله شرطیه مفهوم 
.به آیه نبأ براي حجیت خبر واحد استدلال نمودتوانمینوصف و مفهوم شرط 

پاسخ برخی همانند آیت االله مکارم مفهوم شرط را نپذیرفته و به مفهوم وصف استدلال کرده و مقام در :پاسخ
و مقام احتراز مسئلهدر مواردي که به اصطلاح منظور بیان قیود یک مفهوم وصف و هر قید دیگر: چنین می نویسند

.37-32، ص 2، ج، شرح رسائل؛ همو125و 124، ص 3، ج، شرح اصول فقهمحمدي، علی. 1
.401-399، ص 1شرح اصول استنباط، جهمو،. ك.؛ نیز ر32-30، ص 2، ج، شرح رسائلهمو. 2
.229ص ،4، جنجفی دولت آبادي، محمد حسین، شرح فارسی کفایۀ الأصول. 3
.93- 38، ص2ج، محمدي، علی، شرح رسائل. 4
.155، ص 22، جمکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه. 5
.38، ص2جل، محمدي، علی، شرح رسائ؛ 155، ص 22، ج، تفسیر نمونههمو. 6
.39، ص2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 7
.155، ص 22تفسیر نمونه، جمکارم شیرازى، ناصر و همکاران، . 8
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اي جز بیان فایده قابل ملاحظهدر آیه فوق طبق ظهور عرفی هیچ ) قید فاسق(باشد و ذکر این قید است حجت می
1.حجیت خبر عادل ندارد

وحکمچگونهعرفاشریفهآیهدیدباید: انداشکال مفهوم نداشتن شرط چنین جواب داده برخی نیز در جواب 
موضوعمحققشرطشرط،دیگر. باشد»الفسق«شرطو»بالنباءالجائی«موضوعاگر. کندمینمایانراشرطوموضوع
نظر آیت االله مکارم در مفهوم نداشتن شرط و جواب از اشکال رسدمیبه نظر 2.داردمفهومشرطیهجملهونیست

.وصف پذیرفتنی تر است
داردتعمیممناطاینوندامتدروقوعاحتمالازعبارت استدر ذیل آیه تبینوجوبعلت:اشکال دوم

بهفاسقخبردراگرپسهستندامتاحتمالدوهردرزیراظنیفاسقخبروظنیعادلخبرمیاناستمشتركیعنی
باذیلتعلیلعمومآنگاهباشدواجبتبیندلیلهمینبههمعادلخبردربایدشدهواجبتبینندامتاحتمالدلیل

یعنیاستوجهمنخصوصوعموماربعنسبازدوآنمیاننسبتکنند ومیتعارضباهمآیهصدرمفهومظهور
اماوعلمیغیرچهوعلمیچهراعادلخبرمطلقشودمیشاملآیهمفهوماماخاصندجهتیازوعامجهتیازهرکدام

علتی که در ذیل آیه به بیان دیگر 3.کندمیدلالتالندممحتملیاوعلمیغیرخبرهايمطلقحجیتعدمبرآیهتعلیل
شود، زیرا عمل به خبر ظنی هر چه باشد هر دو را شامل می»فاسق«و »عادل«آمده است آن چنان گسترده است که خبر

4.احتمال پشیمانی و ندامت دارد

شود، را شامل نمی»ظنیه«در مورد تعلیلی که ذیل آیه آمده است ظاهر این است که هر گونه عمل به ادله :پاسخ
سفیهانه و ابلهانه است، چرا که در آیه روي عنوان بلکه ناظر به مواردي است که در آنجا عمل، عمل جاهلانه یا 

کنند دلائل اي که تمام عقلاي جهان در مسائل روزمره زندگی روي آن تکیه میدانیم غالب ادلهتکیه شده، و می»جهالت«
از اینها معلوم است که هیچیک).از قبیل ظواهر الفاظ، قول شاهد، قول اهل خبره، قول ذو الید و مانند اینها(ظنی است 

ندامت نیز در آن مطرح نیست چون یک راه مسئلهشود، و اگر احیانا مطابق با واقع نباشد جاهلانه و سفیهانه شمرده نمی
با رسدمیولی به نظر 6،البته شیخ انصاري پاسخ را قبول نکرده و آن را مخدوش می داند5.عمومی و همگانی است

.دلالت آیه بر حجیت خبر واحد درست باشدتوجه به دلالت لفظ جهالت نظر موافقان

نجفی دولت آبادي، ؛ 167و 166، ص ر المعالممشکینی، علی، تحری. ك.؛ نیز ر156و 155، ص 22مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج. 1
.401، ص 2، جمکارم شیرازى، ناصر، انوار الأصول؛ 234-232، ص 4، جمحمد حسین، شرح فارسی کفایۀ الأصول

.398، ص 2، جاسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط. 2
.44و 43، ص2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 3
.402، ص 2، جمکارم شیرازى، ناصر، انوار الأصول؛ 155، ص 22، جمکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه.4
، اسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط؛ 402، ص 2ناصر، انوار الأصول، جارم شیرازى،؛ مک156، ص 22مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج. 5
.298-391، ص 2ج
.67، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 6
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دلیل مهم نبودن، وضوح لازم به ذکر است که اشکالات دیگري نیز بر دلالت این آیه مطرح شده است که به
را شیخ انصاري مطرح و پاسخ هاآنالبته همه این . شودمیصرفنظر هاآنپاسخ یا ارتباط اندك به بحث دلالت قرآنی از 

1مانع دلالت آیه نمی داندهاآنداده و 

آیه نفر:آیه دوم
رجعواْإذَِاقوَمهمولینذرواْالدینِفیلِّیتَفَقَّهواْطَآئفۀٌَمنهْمفرْقۀٍَکُلِّمننَفرََفلَوَلاَکَآفَّۀًلینفروُاْالْمؤْمنُونَکَانَوما

هِمإلَِیملَّهونَلَعذَرح2ی

تاکنندنمیکوچايدستهآنانازايفرقههرازچراپسکنندکوچ] جهادبراي[همگیمؤمناننیستشایستهو
کیفراز[آنانکهباشددهندبیمبازگشتندآنانسويبهوقتیراخودقوموکنندپیداآگاهیدیندر] وبمانندايدسته[

بترسند] الهی
وعلیهااللهصلّیپیامبرسويبهکردنکوچلزومهرچند: استچنینفوقيشریفهيآیهبهاستدلاليخلاصه

نباشد،ممکنغیراگرچیزيچنینولیعقلی؛استامريهرکسبرايدیندستوراتواحکامفراگیريوسلمّوآله
رحمتبابازکهخواسته-تعالیوتبارك-خداوندخاطر،همینبه. استفراوانو زحمتمشقّتموجباقلحد

وعلیهااللهصلّیپیامبرسويبهمردميهمهحرکتلزوموبرداشتهآناندوشازرامشقّتوزحمتاینمؤمنان،براي
ساقطدینیاحکامفراگیرياصلکهنیستاینتخفیفمعنايولیکند؛نفیرادیناحکامیادگیريبرايسلمّوآله

وعلیهااللهصلّیپیامبرنزدگروهیکهصورتاینبهکند،میبیانرادیگريراه-تعالیوتبارك-خداوندبنابراین. شود
کهراهیاین. کنندبیانسایرینبرايوبرگشتهسپسفراگرفته،ایشانازرادینیدستوراتواحکامآمده،سلمّوآله

سلّموآلهوعلیهااللهصلّیپیامبرسويبهکنندگانکوچقولکهاستاینمستلزمکرده،بیان-تعالیوتبارك-خداوند
3.بودخواهدفایدهبیولغوطایفه،هرمردمانازگروهیکوچتشریعالّاوباشد،حجتخودشانقومبراي

:کنیممیرا بررسی هاآنترینمهمکهاندکردهدر استدلال به آیه نفر براي حجیت خبر واحد اشکالاتی ذکر 

.93- 68، ص2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 1
122: توبه. 2
محمدي، علی، شرح اصول ؛ 24، ص بجنوردي، محمد، مقالات اصولیموسوي ؛ 313- 312، ص 1، ج، فرهنگ اصطلاحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی. 3

مشکینی، علی، ؛ 69، ص 2، ج، مباحثى از اصول فقهمحقق داماد، مصطفى؛ 50، ص محمد، الاتجاهات العامۀینعتر، نور الد؛ 406و 405، ص 1، جاستنباط
، وهبۀ بن مصطفىزحیلى، ؛ 171، ص 16ج،، محمد بن عمر، مفاتیح الغیبفخر رازى؛ 96-93، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل؛ 165، ص تحریر المعالم
طبرى کیاهراسى، ؛ 373، ص 4، ججصاص، احمد بن على، احکام القرآن؛ 475، ص سایس، محمد على، تفسیر آیات الاحکام؛ 80، ص 11، جالتفسیر المنیر

.221، ص 4، جعلى بن محمد، احکام القرآن
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قومسپسوکنندکوچ) جمعی(ايطایفهگروهیهرازکهاستآنشدهتشریعآیهدرآنچه:اولاشکال
گفتهنهشود،میاستفاده) نفرسهازبالاتریابالابهنفرسه(طایفهگفتهحجیتتنهاآیهازبنابراین،. دهندانذارراخویش

.آنانتکتک
انذارباهماندفراگرفتهرااحکامکهايطایفه«: استنگفتهیعنینیست،اجتماعبهمقیدآیهدرطایفهانذار:پاسخ

بایدحتماکهکندنمیدلالتشریفهآیهبه بیان دیگر 1.جستتمسکشرطایننفیبرايآناطلاقبهتوانمیو،»دهند
حراموحلالوبروندالمجموعحیثمنمجموعواجتماعیههیئتبهبرگشتندخودقوممیانبهکههنگامیطایفهاین

هوبماالطائفۀمجموع. 1:شودمیمتحققصورتدوبهرامرقومطایفهانذاربلکهبرسانند،مردمگوشبهراالهی
هیئتبهنهولیکنند،انذارراخودقومبایدالطائفۀمجموع. 2.نیستکافینفریکانذارپسکنندانذارراقوممجموع

احتمالاینازقضاوگرددمیقسمدوهرشاملودارداطلاقشریفهآیهحال.جداگانهوانفرادنحوبهبلکهاجتماعیه،
ایضاالقضیۀواقعوالحالطبعانکما«: الاصولمصباحهمانند گفتار2.عقلاستعادتباموافقزیرااست؛اقويثانی
لیرشدواواحدمحلفیالعادةبحسبیجتمعونلااوطانهمالیرجعوااذاالدینفیللتفقهالنافرةالطائفۀلانذلکهو

3.»القوممنحولهمنیرشدوالمحلمنیخصهماالیمنهمواحدکلیذهببلمجتمعاالقوم

ثابتبایداولیعنینفر،وجوباثباتبراستمتوقفواحدخبرحجیتبرايآیهاینبهاستدلال: اشکال دوم
.بگیریمنتیجهرا هاآنقولحجیتسپساستواجبالطائفهنفرکهکنیم

باشدشدهجعلوجوبنحوبهحالشده،جعلشارعسويازالطائفهنفرکهشودثابتکهاستکافی:پاسخ
جعلراطریقهاینشارعکهمعناایننفساینکهدلیلبهاست؛کافیباشدهمرخصتنحوبهاذنورخصتنحوبهیا

ولغوترخیصاینوگرنهاستحجتاحکامنقلدرطایفهاینقولالشارععندکهاستآناشلازمهدادهاذنونموده
4بودعبث

یعنیالانذار،عندحذروجوباثباتبراستمتوقفواحدخبرحجیتبرايآیهاینبهاستدلال:اشکال سوم
.کنیمکشفرا طایفهنقلحجیتراهاینازتااستواجبمردمبرحذرکهکنیمثابتبایداول

:در پاسخ به این اشکال جواب هایی مختلفی داده شده است؛ از جمله:پاسخ

216، ص ر اصول فقه، تحریشیروانی، علی. 1
.132، ص 3، ج، شرح اصول فقهمحمدي، علی. 2
.213، ص 1، ج، مصباح الأصولخویى، ابوالقاسم. 3
.132، ص 3، ج، شرح اصول فقهمحمدي، علی. 4
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فیظاهرةلعلکلمۀ«: استآمدهالاصولمصباحدرکهچناناند؛آمدهپیشلعلکلمهطریقازهابعضی: الف
للانذارغایۀالآیۀفیجعلالحذرانحیثو... استعمالهامواردمراجعۀمنیظهرکماقبلهالماغایۀبعدهاماکون

1»محالۀلاواجباکونهمنهافیستفادالواجب

دارددلالتآنبودنبجاوحذرحسنبرلااقلنکنددلالتحذروجوببربر فرضیحذرونلعلهمجمله:ب
واجبحذرآمدعذابکههرجاواستعذابحذرمقتضیوباشدحذرمقتضیکهاستمورديدرحذرحسنو

2.»الطائفۀقولحجیۀعلییدلهذاوالحذریجبالطائفۀانذارعند«: معالمصاحبگفتهبهپس. مستحبنهاست،

قولحجیتاثباتبراستموقوفآیهازحذروجوباستنباط: مرحوم مظفر نیز اینگونه پاسخ داده است: ج
نبودواجبحذراگرزیرارا؛حذروجوبکنیممیاستنباطماکردهحجتراهااینقولشارعاینکهراهازیعنیطایفه،

3.کبیراعلواذلکعنااللهتعالیوبودعبثولغوحجیتجعلوتشریعاین

4.شیخ انصاري پاسخ از این اشکال را کافی ندانسته و به همین دلیل آیه را دلیل بر حجیت خبر واحد نمی داند

ولی به نظر می رساند با توجه به پاسخ هاي جواب داده شده به اشکالات، آیه دلیلی بر حجیت خبر واحد محسوب 
.شودمی

آیه سوم آیه کتمان
ویلعْنهُمااللهیلعنهُمأوُلَئکالکْتَابِفیللنَّاسِبینَّاهمابعدمنوالهْديالْبینَاتمنَأَنزلَْنَامایکْتُمونَالَّذینَإنَِّ

5اللَّاعنوُنَ

توضیحکتابدرمردمبرايراآنآنکهازبعدایمفرستادهفروکهرارهنموديوروشنهاينشانهکهکسانی
.کنندمیلعنتشانکنندگانلعنتوکندمیلعنتخداراآناندارندمینهفتهایمداده

حجیت در استناد بهدر استدلال هاآنآیات مشابهی نیز در کنار این آیه به علت به کار رفتن واژه کتمان در به 
ثَمناًبهِویشْتَرُونَالکْتَابِمنَااللهأَنزَلَمایکْتُمونَالَّذینَإنَِّ«: بقره که می فرماید174از جمله آیه شودمیناد خبر واحد است

راآنچهکه؛ کسانی»ألَیمعذَابولهَمیزکَِّیهِمولاَالْقیامۀِیومااللهیکلَِّمهمولاَالنَّارإلاَِّبطوُنهِمفییأکْلُُونَماأوُلَئکقلَیلًا
خویششکمهايدرآتشجزآنانآورندمیدستبهناچیزيبهايبدانودارندمیپنهانکردهنازلکتابازخداوند

داشتخواهنددردناكعذابیوکردنخواهدپاکشانوگفتنخواهدسخنایشانباقیامتروزخداونبرندفرو

.214، ص 1، ج، مصباح الأصولخویى، ابوالقاسم. 1
.241، ص 4، جنجفی دولت آبادي، محمد حسین، شرح فارسی کفایۀ الأصول؛ 396-394، ص 2، جاسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط. 2
.133و 132، ص 3، شرح اصول فقه، جعلیمحمدي،. 3
.101و 100، ص 2، ج، شرح رسائلهمو. 4
159: بقره. 5
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درظهورلعنکه... وااللهیلعْنُهمقرینهبهنمودهتحریمراحقکتمانشریفهآیهایندرخداوند:شیوه استدلال
کتمانکهوقتیواستعموممفیدکذاییجمعوآمدهلاموالفباکهلاعنینتماملعنوخدالعنآن همداردحرمت

شدواجبعالمانبراظهارکههنگامیوگرددمیواجبحقاظهارالاخصبالمعنیالبینۀبالملازمۀپسشدحرامحق
واجباظهاروشدحرامکتماناگراینکهدلیلبهبود،خواهدواجبعالمغیربرهمقبولالبرهانیۀالعقلیۀبالملازمۀپس

باشدعبثولغوللاظهارالوجوبجعلوللکتمانالتحریمجعلکهآیدمیلازمنباشدواجبالحققبولولیگردد،
وبازیگرمایعنیلاعبین،کناماودهدنمیانجامبیهودهوعبثکارحکیمخداوندونیستمترتببرآنايفایدهچون
وحجتناآگاهانحقدردانایاناخبارومظهریناظهارکهگیریممینتیجهبیاناتاینازنیستیمکاربیهودهوکارعبث
1استالقبوللازم

آنازدیگرانکهچیزياظهاربهناظرآیه: اندق اشکالاتی وارد شده است از جمله گفته بر استدلال فو
درمردمبرايراآنخداوند«کهاستچیزياظهاربهناظربلکهباشد،واحدخبرحجیتمستلزمتانیستخبرند،بی

حرمتآیهاینسخن،دیگربه. نداردواحدخبرحجیتبهربطیمطلباینکهاستروشن».استکردهبیانکتاب
2.کندمیبیانهستند،آنقبولبهموظفحالهردردیگرانواستروشنکهراچیزيکردنکتمانوپوشاندن

رااحکامیوداردمیاظهارنیستآشکارکهراچیزيخبردهندهکهاستجاییواحدخبربه بیان دیگر حجیت
اظهار،وتعلیموجوبکهاستفرضایندر. بودنفرآیهدرکهچنانآموزاند،میخبرندبیآنازدیگرانوآموختهکه

وکتمانمورددرآیهایناما. باشدمیلغواظهار،وتعلیموجوبوگرنهاست،دیگرانبرآنپذیرشوجوبمستلزم
،»الْکتابِفیللنَّاسِبینَّاهمابعدمنْ«: فرمایدمیچوناست،آشکاروروشنمردمهمهبرايکهاستچیزيداشتننهفته

3.نیستتامکریمهآیهاینبهلذا استدلال.استپنهانوپوشیدهدیگرانبرآنچهاظهارنه

وندارداطلاقکتمان،تحریماولاً: اگر چه به این اشکال پاسخ هایی داده شده است از جمله گفته شده است
کهاستصورتیدراین. باشدعلمحصولصورتبهمقیدقبولایجابولیمطلقکتمانتحریماستممکنثانیا

ولی این پاسخ ها قانع کننده 4؛ملاکشاطلاقعلتبهنهباشد،تشریعمقامدراحتیاطعلتبهکتمانحرمتاطلاق
به توانمیبه این آیه ناین روياز5.اندیه را برحجیت خبر واحد نپذیرفته آلذا برخی از مفسران نیز دلالت این .نیستند

.حجیت خبر واحد استدلال کرد

، ص 3، ج، شرح اصول فقهمحمدي، علی؛109و 108، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل؛ 407و 406، ص 1، جمحمدي، علی، شرح اصول استنباط. 1
.313و 312، ص 1، ج، فرهنگ اصطلاحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی؛ 135

.217، ص ، تحریر اصول فقهشیروانی، علی؛ 110و 109، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 2
.248، ص 4، جحسین، شرح فارسی کفایۀ الأصولنجفی دولت آبادي، محمد ؛ 151، ص 2، ج، ترجمه اصول فقهشیروانى، على. 3
.402و 401، ص 2، جاسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط. 4
.46، ص 2، جمحمد بن حسن، التبیانی،طوس؛ 141، ص 4، جفخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب. 5
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آیه اهل ذکر: آیه چهارم
1تَعلَمونَلاَکُنتُمإنِالذِّکرِْأَهلَفَاسأَلوُاْإلَِیهِمنُّوحیرجِالًاإلاَِّقَبلکمنأرَسلْنَاوما

پژوهندگانازدانیدنمیاگرپسنداشتیمگسیلکردیممیوحیبدیشانکهمردانیجز] هم[توازپیشو
.شویدجویاآسمانیکتابهاي

که تفاوت بسیار جزئی لفظی با شودمیسوره انبیاء نیز در کنار این آیه براي حجیت خبر واحد استناد 7به آیه 
.آیه فوق دارد

ازجاهلاشخاصنمودنسؤالوجوببرمنطوقیظهوربهشریفهآیه:شیوه استدلال به آیه فوق چنین است
کردن واجب سؤالپس داردوجوبدرظهورامرفعلوآمدهامرصیغهبهچونکندمیدلالتالذکروالعلماهلافراد
وعالمشخصبرهمجوابکهآنستاشلازمهشدواجبجاهلوعامیفردبرسؤالاگر: گوئیممیسپس.است

عالمبرسؤالبهدادنجواباگروباشدعبثولغوشارعسويازسؤالالزام جواب وگرنهشودواجبدانشمند
ولغوبر عالمجوابایجابکهآیدمیلازموگرنهباشدواجبسائلبرهمجوابقبولکهآنستاشلازمهشدواجب

بکنیمپیداعلمالذکراهلجوابازچهیعنیمطلقاًآن هماستواجبجوابقبولکهگیریممینتیجهآنگاه؛باشدعبث
یعنیمبحث حجیت خبر واحدبرراکلیکبراياینکنیممیتطبیقآنگاه؛ شودمیجواب قبول حالهردرمظنّهیاو

عالمیعنیاستالذکراهلازاوشنیدهامامازراحدیثیوشدهشرفیابعلیه السلامامامخدمتبهکهکسی:گوئیممی
آورعلملووشودمیواجبقبولدیگرانبروواجبجواباوبروواجبسؤالدیگرانبرآنگاهاستحدیثاینبه

واست؛شدهواجبنیزقبولآنتبعبهوواجبذکراهلازسؤالشریفه،آیهدرآنکهاستدلالبه بیان دیگر 2.نباشد
صورتیدر-قبولایجاببدونسؤالایجابوگرنهاستمطلقنیزقبولوجوبپسدارد،اطلاقسؤالوجوبچون

3.استلغو-نباشدعلممفیدجوابکه

براي حصول علم سؤالاز ظاهر آیه شریفه حکم وجوب اینکه اشکالاتی وارد است از جملهبه استدلال فوق
توبرايعلمتاکنسؤالبرونداريقبولرامطلبایناگرگوییممیآنکهبراي پذیرش تعبدي، کمانهشودمیبرداشت 

. کردندمیتشکیکنبوتدرکهاستکفاريومعاندینباسخنسیاقدرسؤالبهبه بیان دیگر امر4؛شودحاصل
مناسبارشاديامرباولینیستخواهیم، مناسبمیواحدخبردرماکهتعبديحجیتجعلباسیاقاینکهپیداست

بدوننبایدکردادعاییهرکسکهترتیببدین. کندمیارشادکند،میحکمعقلکهراهیبهراکفارخداوندیعنیاست؛
کهراههاییبهارشادبامناسبسیاقاینپس. پرسیدذکر بایداهلازبلکهکرد،ردیاقبولرااوسخنمطالعهودلیل

43: نحل. 1
.51، ص محمد، الاتجاهات العامۀینعتر، نور الد؛ 407، ص 1، جصول استنباطمحمدي، علی، شرح ا؛ 111، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 2
406، ص 2ج،اسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط. 3
.248، ص4، جنجفی دولت آبادي، محمد حسین، شرح فارسی کفایۀ الأصول. 4
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اهلیعنیخطابطرفزیرا. کندمیبرطرفايمعجزهقبیلازقاطعحجتباراشبهه کفاروشودمیشکزوالموجب
1.باشندمتعبدشریعتمقرراتبهکهنیستندکسانیازمعاندکفاروشک

آیهموردهمچنیننیست؛مذکورآیهدراطلاقیتفریع،قرینهبه:همچنین در رد استدلال فوق گفته شده است
2.باشدعلماهلمعنايبهذکراهلکهاستبرآنمتوقفآخرین نکته آنکه استدلالنه فروع واستدیناصول

به طور قطع گفت که استدلال به آیه براي اثبات حجیت توانمی3اندکردهکه برخی از اصولیان ذکر گونههمان
.خبر واحد ناتمام است

نذُآیه اُ: آیه پنجم
نُ لؤْمیو نُ بِاللّهؤْمی رٍ لَّکُمأُذنٌُ قُلْ أُذُنُ خَی ویِقُولوُنَ هو ؤْذُونَ النَّبِیینَ یالَّذ مْنهموۀٌ لِّلَّذمحرینَ ونؤْملْم نکُمنوُاْ مینَ آم

4لهَم عذَاب ألَیمااللهوالَّذینَ یؤْذوُنَ رسولَ 

گویند او زودباور است بگو گوش خوبى براى شماست دهند و مىاز ایشان کسانى هستند که پیامبر را آزار مى
رحمتى است و کسانى که اندآوردهکند و براى کسانى از شما که ایمانمؤمنان را باور مى] سخن[به خدا ایمان دارد و 
خواهند داشت] در پیش[رسانند عذابى پر درد پیامبر خدا را آزار مى

نمودهذکرراعلیه و آله و سلمااللهصلیپیامبرخوبيهاخصلتازیکیآیهایندرخداوند:کیفیت استدلال
خداپیامبرمصدقیت،صفتازعبارت استآنواستنمودهستایشومدحصفتآنداشتنبرايراپیامبرشو

اوبرايمؤمنیناخبارچهیعنیمطلقاًآن هماستممدوحوحسنامريالمؤمنینتصدیقپسکندمیتصدیقرامؤمنین
تصدیقوجوبشدثابتآیهتوسطتصدیقحسنکههنگامیوشودمیهمواحدخبرشاملپسنهیابیاوردیقین

او ایمان قلبی و تصدیق به خدا : خداوند در مقام مدح و ستایش پیامبرش فرمودهبه بیان دیگر 5؛کنیممیثابترامؤمنین
کند یعنی اگر مؤمنی آمد خدمت حضرتش و مطلبی را بیان نمود حضرتش او را تصدیق دارد و مؤمنان را تصدیق می

خبر واحد باشد یا متواتر هردو را شامل است و از راه به صورتکند و از این حیث مطلق است که آیا اخبار مؤمن می
شود قول مؤمنین حجت است حتی اگر رسیم که پس معلوم میبه این نتیجه میعلیه و آله و سلمااللهصلیپیامبرتصدیق 

6.خبر واحد باشدبه صورت

.404و 403، ص 2، جاسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط. 1
.406پیشین، ص . 2
.136، ص 3، ج، شرح اصول فقهمحمدي، علی. 3
61:توبه . 4
.116و 115، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 5
.348، ص 4، ججصاص، احمد بن على، احکام القرآن؛ 407، ص 1، ج، شرح اصول استنباطهمو. 6
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همچنین1کندمیدلالت نقول غیر تعبديتأییدآیه شریفه بر تصدیق و : در رد استدلال فوق گفته شده است
تابدهداثرترتیببدانتعبدمجرّدبهوقلبیاعتقادوعلمبدونسخنیاستماعمجرّدبهکهاستهرکسینه اذنازمراد

برایشمخبريخبراززودیعنیاستالاعتقادسریعکهکسیازعبارت استاذنازمرادبلکهبتوان به آن استناد کرد
2.پس آیه ارتباطی به بحث خبر واحد نداردتعبدبهنهکندمیعملخودشباوربهآنگاهشودمیحاصلباورواعتقاد

که مرحوم مظفر نیز به آن اشاره کرده گونههمانبه حجیت خبر واحد استناد کرد توانمینتیجه آن که به این آیه هم ن
3.است

سایر آیات 
یا«حجیت خبر واحد از دیدگاه قرآن استشهاد شده است از جمله آیات شهادت تأییدبه آیات دیگري نیز براي 

اید پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا اى کسانى که ایمان آورده؛ 4»للَّهشهُداءبِالْقسطقوَامینَکوُنوُاآمنوُاالَّذینَأَیها
.ت قبول شهادت نیز واجب است و این یعنی حجیت خبر واحدسبه این صورت که اگر شهادت واجب ا؛گواهى دهید

5

آن؛ لذا از نظر قبولنهاستخبراظهاروجوبجهتشهادتآیاتبهاستناد: گفتتوانمیهاآندر پاسخ 
این آیات، نحوه استدلال و شاید از این روي است که علماي علم اصول. موضوع ارتباطی به بحث مورد نظر ندارد

. اندکردهرا مطرح نهاآناشکالات 

ادله قرآنی مخالفان حجیت خبر واحد
کتاب، سنت و اجماع؛ که : اندکردهتمسکادلّهازدستهسهبهمنکران حجیت خبر واحد براي اثبات نظر خود 

این ادله خود بر سه گروه .کنیممیرا بررسی هاآناستدلالآیات پرداخته و مربوط به ايادلهدر این مجال به ذکر 
باشندمی

ماتَقفْلا«کرده است مانند آیه نهیعلمغیرمتابعتوعلمغیربهنمودنعملازراماکهآیاتی:گروه اول
سلَیلَکِبهلْمغیراینچهنکنمتابعتعلمغیرکه ازکندمیآیه بیان .مکندنبالنداريعلمبدانکهراچیزي؛6»ع

.251و250، ص 4، جنجفی دولت آبادي، محمد حسین، شرح فارسی کفایۀ الأصول. 1
.117و 116، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 2
.136، ص 3، ج ، شرح اصول فقههمو. 3
135:نساء. 4
.51، ص محمد، الاتجاهات العامۀینعتر، نور الد. 5
36:اسراء. 6
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واستعلمغیردرداخلقرائنازمجرّدواحدخبرآنگاهبودمتکیعلمبهبایدتنهاوهمیاوشکیاوباشدظنعلم،
این آیه دلالت دارد بر : نویسدمیابن شهر آشوب در ذیل آیه فوق . 1.نمودمتابعتواحدخبرازنبایدآیهاینحکمبه

2قیاس و خبر واحد جایز نیستاینکه عمل بر 

افاده یقین نکرده و خبر واحد همکندمیمذمتظنازمتابعتبررامابه طور مستقیمکهآیاتی:گروه دوم
واقعدروکنندنمیپیرويرا] خود[گمانجز؛ 3»یخرُْصونَإلَِّاهمإِنْوالظَّنَّإلَِّایتَّبِعونَإنِْ«مانند آیه ؛کندمیو افاده ظن 

آدمی[وجههیچبهگمان؛4»شَیئاًالحْقِّمنَیغْنیلاالظَّنَّإنَِّ«و آیه رساندنمیسوديهیچحقیقت] بهوصول[درگمان
5.گرداندنمینیازبیحقیقتاز] را

شما را فقط ] او[؛ ٦»ما لاَ تَعلَمونَااللهإِنَّما یأْمرُکُم بِالسوء والْفحَشَاء وأَن تَقوُلوُاْ علَى «ابن شهر آشوب در ذیل آیه 
یه بر فساد عمل آاین : نویسدمی؛ دانید بربندیدتا بر خدا چیزى را که نمى] داردوامى[دهد و به بدى و زشتى فرمان مى

به خبر واحد دلالت دارد، زیرا کسی که در شرع به آن عمل کند، بدون آنکه علم به صدق راوي داشته باشد، به ظن عمل 
٧.ل نهی شودلازم است مشموکرده و 

واحدخبرحجیتعدمبرطبرسیالاسلامامینطبق نظرکهآمدهنبأآیهذیلدرکهتعلیلی:گروه سوم
آیهذیلامانیستحجتفاسقخبراینکهبردارددلالتواستفاسقخبربهراجعآیهصدرکهبیانبه ایندارددلالت
این تبینوجوبعلتیعنی»بجِهالۀٍَقوَماًتُصیبواأنَْ«: اینکهآنوداردکلیتوداشتهتعمیمکهکندمیبیانراايفلسفه
حقیقتدرکندمیعملواعتمادمجرّدواحدخبربهکهکسیوشویدنادمونمودهاقدامیعلمبدونمباداتا: کهاست

8.دارد؛ لذا جایز نیست که به خبر واحد اعتماد شودندامتونمودهاقدامعلمبه غیر

:چنین گفتتوانمیبه هر سه دسته پاسخدر 
بر حذرونمودهمنعگمانمتابعتازرامابابآندرواستدیناصولواعتقاداتبهفوق مربوطآیات: اولاً

عنوانبهاستهاآننزولشأننیزوآیاتاینبعدمایاوذیل،هاآنقبلمایاآیاتصدرمطلبدلیلو[استداشته
حضورداشتهفرشتگانخلقتهنگامدرشماآیا: فرمودخداهستندخدادخترانفرشتگانکهپنداشتندمیمشرکیننمونه

.11و 10، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 1
.29، ص 5ج،جصاص، احمد بن على، احکام القرآن؛153، ص 2، جمتشابه القرآنی،ابن شهر آشوب، محمد بن عل. 2
28:نجم. 3
36: یونس. 4
.134، ص 5، جشوکانى، محمد بن على، فتح القدیر؛ 11و 10، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 5
169:بقره. 6
.426، ص 1، جآلوسى، محمود، روح المعانى؛ 153، ص 2، جمتشابه القرآنی،ابن شهر آشوب، محمد بن عل. 7
.199، ص 9، ج، مجمع البیانطبرسى، فضل بن حسن؛ 11و 10، ص 2، جمحمدي، علی، شرح رسائل. 8
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إلَِّایتَّبِعونَإنِْ«: فرمایدمیسپسکجا؟ازغلطپنداراینپسنبودیدخیر،کنید؟میقضاوتچنیناینکهبودیدشاهدو
چنینکهاستپیداونمایندمیقضاوتتخمینوحدسوگمانوپندارروياینانیعنی1»یخرُْصونَإلَِّاهمإنِْوالظَّنَّ

مجردّواحدخبرحجیتازبحثشود ومیاثباتمدعااینخوبیبهآیاتخودازپسبودنخواهدمنطقیقضاوتی
2.استبیرونآیاتموضوعازواستشرعیهاحکامودینفروعبهمربوط

دلالتیعنیشودشاملهمراشرعیهاحکاموباشدداشتهاطلاقیاوعمومیتشریفهآیاتکهبر فرض:ثانیاً
شودحاصلمظنهاینکهراهیهرازآن همشرعیهاحکامدرچهودیناصولدرچهمطلقاًمظنهبهعملازمنعبرکند
از راه تخصیص یا تقیید از توانمیاین عمومات را یمگویمیعادلخبرحتیچهوثقهخبرچهوفاسقخبرراهازچه

3.به آیه براي رد حجیت خبر واحد استناد کردتوانمیحکم کلی آیه خارج کرد و لذا ن

.که دلایل قرآنی منکران حجیت خبر واحد مخدوش بوده و قابل استناد نیستشودمیبا این بیان روشن 

نتیجه
منابع دین است که در استنباط احکام فقهی ترینجزء مهم) السلامعلیهگفتار، سیره و تقریر معصوم (احادیث 

و در قالب خبر متواتر و یا خبر واحد صادر شده هاآناز طریق گفتار عمدتاًکه گیردمیمورد استفاده قرار پس از قرآن 
.یردقرار گیاخبار واحد مورد بررسیتبسیار بجاست تا حجبنابراین، است 

که به حد تواتر يت و در اصطلاح خبر واحد عبارت است از خبراسیزيدر لغت اطلاع داشتن از چخبر
و خبر واحدي یقطعمحفوف به قرائن يخبر واحد: که بر دو قسم استیشتربیانفر باشد یکآن يراو؛ چه رسدمین

.استیرمجال مربوط به قسم اخینبحث در ا. نیستیقطعقرائن محفوف به که 
طرف را ثابت کند و منظور از حجیت خبر واحد آن يکه صحت ادعاشودمیگفته یلیدر لغت به دلحجت

.معذور خواهد بوداست که عمل به موجب آن واجب است و اگر آن را اصلی نباشد عامل به آن 
در بقیه علما حجیت آن را تقریبا اند و از میان علما سید مرتضی، ابن ادریس، منکر حجیت خبر واحد گردیده

.اندپذیرفتهی مسائل فقه
یلدلاترینمهمکهاندکردهاز کتاب، سنت، اجماع و عقل تمسک یلیخبر واحد به دلایتاثبات حجيعلما برا

.و اذن دانستسؤالکتمان، ، نفر، نبأیاتآتوانمیرا یقرآن

66: یونس. 1
.15و 14، ص 2محمدي، علی، شرح رسائل، ج.2
مشکینی، علی، ؛ 224و 223، ص 4، ج، محمد حسین، شرح فارسی کفایۀ الأصولنجفی دولت آبادي؛ 15و 14، ص 2علی، شرح رسائل، جمحمدي،. 3

.168، ص تحریر المعالم
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آن است که اگر آورنده خبر، فاسق یانگرب) 6حجرات ....فَتَبینوُایا أَیها الَّذینَ آمنوُا إنِ جاءکُم فَاسقٌ بِنَبأ (نبأآیه
ینکه به مفهوم وصف و همچن. توان به خبر وي اعتماد و استناد کردمینبود دیگر نیازي به تحقیق و بررسی نیست و 

.خبر واحد دلالت داردیتمفهوم شرط به حج
احکام یريکه فراگکندمییانب) 122توبه (...واْ کَآفَّۀً فَلوَلاَ نَفرََ من کُلِّ فرْقۀٍَ وما کَانَ الْمؤْمنُونَ لینفرُ(نفر آیه

خودشان حجت باشد، و الّا قوم براي آنهامستلزم این است که قول یرینبه ساهاآنیادآوريو ايعدهتوسط یشرع
. فایده خواهد بودتشریع کوچ گروهی از مردمان هر طایفه، لغو و بی

کتمان حق حرام ) 59بقره إنَِّ الَّذینَ یکْتُمونَ ما أَنزلَْنَا منَ الْبینَات(کتمان یهوجه به آتباعلما یطبق نظر برخ
بر یلدلاین استدلال که . قبول هم بر غیر عالم واجب خواهد بودیجهگردد و در نتمیاظهار حق واجببوده و لذا 

داشتن چیزي است که براي همه مردم روشن و آشکار کتمان و نهفته رداین آیه در مویرازیستخبر واحد نیتحج
.است

یجهکردن واجب است، در نتسؤالکند که یمیانب) 43نحل فَاسألَوُاْ أَهلَ الذِّکْرِ إنِ کُنتُم لاَ تَعلَمونَ(اهل ذکر آیه
باشد، لذا قبول جواب هم بر سائل واجب کهاش آن است بر شخص عالم و دانشمند واجب بوده و لازمهجواب هم 

حصول علم برداشت يبراسؤالحکم وجوب یهاز آکهیدرحالدارد لالتخبر واحد دیتبر حجیبرخنظر قطب
.يتعبدیرشپذيبرانهشودمی

و آله و یهعلااللهصلیصفت مصدقیت پیامبر ) 61توبه ...منهْم الَّذینَ یؤْذُونَ النَّبِی ویِقوُلُونَ هو أُذنٌُ و(اُذنُ آیه
معلوم نه، کهچه اخبار مؤمنین براي او یقین بیاورد یا کندمییقرا تصدمؤمنیننموده که به طور مطلق سلم را ذکر 

يتعبدیرقول غتأییدو یقبر تصدیهآکهدرحالی. خبر واحد باشدبه صورتحجت است حتی اگر انکند قول مؤمنمی
.خبر واحد استناد کردیتبه حجتوانمینیهآینا، لذا به کندمیدلالت ن

کتاب، سنت و اجماع؛ که : اندسه دسته از ادلّه تمسک کردهبهاثبات نظر خوديخبر واحد برایتحجمنکران
آیاتی که ما را از عمل نمودن به غیر علم و متابعت غیر علم نهی : قرار گرفته استهاآنمورد توجه یاتاز آسه گروه 

کند ؛ آیاتی که به طور مستقیم از متابعت از ظن مذمت می)36اسراء (علْمبهِلَک لا تَقفْ ما لَیس «یهآکرده است، مانند 
أنَْ «عبارت یعنیتعلیلی که در ذیل آیه نبأ آمده ین؛ همچن)28: نجم(الظَّنَّ و إنِْ هم إلَِّا یخرُْصونَإنِْ یتَّبِعونَ إلَِّا «یهانند آم

کند در کسی که به خبر واحد مجرّد اعتماد و عمل میکندمییانو کلیت دارد و بداشتهتعمیم »تُصیبوا قوَماً بِجهالۀٍَ
ربوط میاقکه آیات فوق با توجه به سشودمیدر پاسخ به مخالفان گفته . ندامت داردعلم اقدام نموده و به غیرحقیقت 

.به اعتقادات و اصول دین است
ادله موافقان فقط یانو از مه خبر واحد مخدوش بودیتمنکران حجیقرآنیلکه دلاشودمیروشن یانبینابا

.استناد کردبراي حجیت خبر واحدنفریهنبأ و آیهآبه توانمی
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منابع
قرآن کریم

 ؛ چاپ دارالکتب العلمیه: بیروت؛ تحقیق عطیۀ على عبدالبارى؛ روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیمآلوسى، محمود؛
.ق1415: اول
1367اسماعیلیان؛ : قیق طناحی، قم، تحالنهایۀ فی غریب الحدیث و الاثر، مبارك بن محمد؛ ابن اثیر.
نجف؛ تحقیق محمد مهدي موسوي خرسان؛ )موسوعۀ إبن إدریس الحلی(السرائر ؛محمد بن منصور، ابن إدریس :

.ق1429: ؛ چاپ اولالعتبۀ العلویۀ المقدسۀ
،ق1414: ؛ چاپ اولدار الکتب العلمیۀ: بیروت؛ کتاب ابن الصلاحالنکت على احمد بن علی؛ابن حجر.
تابی[مصر،چاپالاهوائی،فراءالخضیري،محمدسلنواتی،قنواتیالابتحقیق،منطقشفا،سینا،ابن.[
 1328البوذرجمهري؛ مکتبۀ: ؛ تهرانومختلفهالقرآنمتشابه؛ محمد بن علیآشوب، ابن شهر.
تابی[اول؛ چاپالتاریخموسسه: ؛ بیروتالتنویروالتحریرطاهر؛ بنمحمدعاشور،ابن.[
ق1414چاپ سوم، ؛دار صادر: بیروت؛ لسان العرب؛ابن منظور، محمد بن مکرم.
ش1387: چاپ پنجم؛ بوستان کتاب: قم؛ قواعد کلی استنباط؛ اسلامی، رضا.
ق1416: چاپ پنجم؛موسسه النشر الاسلامی: قم؛ فرائد الاُصول؛ انصارى، مرتضى بن محمدامین.
 ق1401دار الفکر؛ : ؛ بیروتالصحیحبخاري، محمد بن اسماعیل؛.
 ق1420: ؛ چاپ اولموسسۀ الرسالۀ: یروتب؛ یاسینعبدالقادر بن یقتحق؛ یۀمعرفۀ الحجج الشرعبزودي، محمد بن محمد؛.
 ق1424: ؛ چاپ اولمؤسسۀ الریان: بیروت؛الحدیثتحریرعلومجدیع، عبداالله بن یوسف؛.
،ق1415الکتاب؛دار: ،الکفایۀتوضیحفیالدرایۀمنتهیجعفر؛محمدجزایري.
 ق1405: ؛ بیروت؛ چاپ اولتحقیق عجیل جاسم النمشی؛ الفصول فی الأصولجصاص، احمد بن علی؛
 ق1405:اول؛ چاپالعربىالتراثاحیاءدار: قمحاوى؛ بیروتصادقمحمد؛ تحقیقالقرآناحکام؛ ــــــــــــــــــــــــــــ.
،بی تا[اول؛ چاپللملایینالعلمدار: بیروتعطار؛الغفورعبداحمد: ؛ تحقیقالصحاححماد؛ بناسماعیلجوهرى.[
فقه و اصول، :اسلامی؛ مطالعات اصولعلمدرکریمقرآنبهاستنادبرآمديدرزاده، حسن؛ حق پناه، رضا و نقی

.89؛ بهار و تابستان 1/84، شماره 42سال 
،اولالخوئی؛ چاپالامامآثاراحیاءموسسه: ؛ قمحسینىواعظسرورمحمد؛ تقریرالأصولمصباح؛ ابوالقاسمخویى :

.ق1422
 بی تا[؛ چاپ اول دار إحیاء التراث العربی: ؛ بیروتالجرح و التعدیلرازي، محمد بن ادریس؛.[
ق1412. دار الشامیه/ دار القلم: دمشق/، تحقیق داوودي، بیروت؛ مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن احمد.
،المعاصر؛ چاپالفکردار: دمشق-؛ بیروتالمنهجوالشریعۀوالعقیدةفىالمنیرالتفسیر؛مصطفىبنوهبۀزحیلى

.ق1418: دوم
،بی تا[العصریۀ؛ المکتبۀ: ؛ بیروتسویدانابراهیمناجىتحقیق؛الاحکامآیاتتفسیرعلى؛ محمدسایس.[
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،1390سال ؛79شاسلامی،کلامپژوهشیعلمیمجله،حجتجعفر؛سبحانی.
،ق1403: دارالفکر؛ چاپ دوم: ؛ بیروتالامادریس؛ ابنشافعی.
 و الاوقاف و یۀوزارت الشؤون الاسلام: ؛ ریاضالعقائد و الاحکامیحجیۀ خبر الآحاد فشریف، عبداالله بن عبدالرحمن؛

].بی تا[؛ الدعوة و الارشاد
،ق1414:اول؛ چاپالطیبالکلمدارکثیر،ابندار: بیروت؛ دمشق،القدیرفتحعلى؛ بنمحمدشوکانى.
ق1408: ؛ چاپ دومالعظمى المرعشی النجفیمکتبۀ آیۀ االله : قم؛ الرعایۀ فی علم الدرایۀ؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی.
1388: چاپ هشتم؛ دار الفکر: قم؛ ترجمه اصول فقه؛ شیروانى، على
 1385: چاپ دوم؛ دار العلم: قم؛ تحریر اصول فقه؛ ـــــــــــــــــ.
 الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب دائرة المعارف : ؛ قمتقریر سید محمود شاهرودي؛ بحوث فی علم الأصولصدر، محمد باقر؛

.ق1426؛ چاپ سوم؛ السلامعلیهمأهل البیت
،ق1417: پنجمچاپاسلامى؛انتشاراتدفتر: ؛ قمالقرآنتفسیرفىالمیزانحسین؛ محمدطباطبایى.
،چاپخسرو؛ ناصر: بلاغى؛ تهرانجوادمحمد؛ تحقیقالقرآنتفسیرفىالبیانمجمع؛حسنبنفضلطبرسى

.1372:سوم
العلمیۀ؛ دارلکتب: عزت؛ بیروتعطیۀعبدوموسىمحمدعلىتحقیق؛القرآناحکاممحمد؛بنعلىکیاهراسى،طبرى

.ق1405:دومچاپ
،ق1412:اولالمعرفه؛ چاپدار: ؛ بیروتالقرآنتفسیرفىالبیانجامعجریر؛ بنمحمدطبرى.
 اولالعربى؛ چاپالتراثاحیاءدار: قصیرعاملى؛ بیروتاحمد؛ تحقیقالقرآنتفسیرفىالتبیانطوسی، محمد بن حسن؛

].بی تا[
 ق1417: ؛ چاپ اولعلاقبندیانتقیمحمد: ؛ قمالعدة فی اصول الفقه؛ــــــــــــــــــــــــــــ.
 ؛ ارالمکتبد:دمشق؛ فیهاالصحیحالآحاديالحدیثمکانۀوللاجتهادالاتجاهات العامۀ عتر، نور الدین محمد؛

.ق1420: چاپ اول
ق1404: مرکز النشر الاعلام الاسلامی؛ چاپ سوم: ؛ قممبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ حسن بن یوسفحلی،علامه.
 1376: دانشگاه تهران؛ چاپ اول: ن؛ تهراالشریعۀأصولإلىالذریعۀعلم الهدي، علی بن حسین؛.
 ق1405: ؛ چاپ اولالکریمالقرآندار: ؛ قمالمرتضىالشریفرسائل؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.
1385: چاپ پنجم؛ نوح: قم؛ إیضاح الکفایۀ؛ فاضل موحدي لنکرانی، محمد.
ق1420: سومالعربی؛ چاپالتراثاحیاءدار: بیروتالغیب؛مفاتیحعمر؛ بنمحمدرازى،فخر.
،ق1409هجرت؛: ؛العینکتاباحمد؛بنخلیلفراهیدي
،ق1414الهجرة؛دار: قم،الکبیرشرحغریبفیالمنیرالمصباحمحمد؛بناحمدفیومی.
تایب[چاپ اول؛دار الکتب العلمیۀ: بیروت؛ القاموس المحیط؛فیروز آبادى، محمد بن یعقوب.[
 1364: انتشارات ناصر خسرو؛ چاپ اول: ؛ تهرانلأحکام القرآنالجامع قرطبى، محمد بن احمد؛
،ق1414حمید؛لیتوگرافی: قم،الهدایۀمقباسنتائجرضا،محمدمامقانی.
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1362: ؛ چاپ اولمرکز نشر علوم اسلامی: ؛ تهرانمباحثى از اصول فقه؛ محقق داماد، مصطفى
بی تا[؛ چاپ سوم، دار الفکر: قم؛ شرح اصول استنباط؛ محمدي، علی.[
 ش1387: چاپ دهم؛ دار الفکر: قم؛ شرح اصول فقه؛ ــــــــــــــــــ.
ش1387: چاپ هفتم؛ دار الفکر: قم؛ شرح رسائل؛ ــــــــــــــــــ.
 ،ق1413لقمان؛ : ، قم)مع حواشی المشکینی(کفایۀ الاصول ؛ علیمشکینی.
ق1396: چاپ اول؛ مهر: قم؛ تحریر المعالم فی أصول الفقه؛ ــــــــــــــــــ.
 ش1388: چاپ هشتم؛ دار الفکر: قمشیروانی؛ ؛ ترجمه علیفقهالاصول مظفر؛ محمد رضا؛
 ق1413: مفید؛ چاپ اولشیخکنگره: ؛ قمالفقهبأصولالتذکرةمختصرمفید، محمد بن محمد؛.
ش1374: چاپ اول؛دار الکتب الإسلامیۀ: تهران؛ تفسیر نمونهو همکاران؛ مکارم شیرازى، ناصر.
ق1428:دوم؛ چاپ)ع(طالب ابیبنعلیالاماممدرسه: قدسى؛ قماحمد؛ تقریرالأصولانوارناصر؛شیرازى،مکارم.
ش1379: چاپ اول؛ عالمه: قم؛ فرهنگ اصطلاحات اصول؛ ملکی اصفهانی، مجتبی.
 ،ق1415: ؛ چاپ اولدار الکتب العلمیۀ: بیروت؛ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر؛ محمد عبدالرئوفمناوي.
چاپ ؛، موسسه چاپ و نشر عروج)ره(خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران؛ علم اصول؛ موسوي بجنوردي، محمد

.ش1379: اول
 بی تا[اول چاپ ؛ بینا: ؛ تهرانمقالات اصولی؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــ.[
بی تا[چاپ دوم؛ چاپخانه علمیه: قم؛شرح فارسی کفایۀ الأصول؛ نجفی دولت آبادي، محمد حسین.[
 تایب[دار الفکر؛ : ؛ بیروتالصحیحمسلم بن حجاج؛.[
ش1387: چاپ ششم؛ نشر نی: تهران؛ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول؛ ولایی، عیسی.


